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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Among the works that are included in the category of Maarif-nameh is the 

book Maarif by Borhan ol-Din Hosein al- Mohaghghegh al-Termazi (561-

638), a disciple of Baha'u'llah and teacher of Rumi. This article intends to use 

analytical-descriptive method, examine the style of Maarif of Borhan ol-Din 

Mohaghghegh Termazi and in this way, answer the two main questions: What 

is The stylistic structure of Maarif of Borhan ol-Din Mohaghghegh Termazi 

from linguistic aspects (phonetic, lexical, syntactic), literary-rhetorical and 

intellectual? Which stylistic features are there in this work which also exist in 

the literary genre of Maarif? This article in a few steps, has answered the 

questions raised. The results show that the use of words and expressions of 

the speech genre, as well as the syntax and grammatical structure of the text, 

are influenced by the style of public speaking and sermon delivery. Repetition 

of sentence elements, use of co-ordinate sentences, use of different functions 

of verb tenses in speech, integration of the text with verses and hadiths and 

Quranic and narrative allusions, use of expressive means to add to the 

attractiveness of the speech and the impact on the audience, etc. are among 

the noteworthy components of Maarif of Borhan ol-Din Mohaghghegh 

Termazi, which is also used in other texts of the Maarif-nameh literary genre. 

Given the deep connection between the language, rhetoric, and intellectual 

and ideological level of the text with the situational context of its formation, 

the text has also been briefly examined from an ideological and content 

perspective. 
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 چکیده ات مقالهاطلاع

-638)  ی محقق ترمذ  نی حس  نیالدبرهان  کتاب معارف   رد،یگی م  ی ها جانامهمعارف  ةکه در زمر  ی از جمله آثار مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

  نیالدمعارف برهان  ،ی فیتوص  -ی ل یتحل  وةیشمقاله بر آن است تا به    نیبهاءولد و استاد مولاناست. ا  دیه.ق(، مر  561

پاسخ    ی به دو پرسش اصل  ق،یطر   نی کند و از ا  ی آن بررس  ی و بلاغ  ی زبان  ی های ژگیبر و  ه یرا با تک  ی محقق ترمذ

برهان .  1دهد:   معارف  زبان  نیالدساختار  منظر  بلاغی نحو  ،ی واژگان  ،یی )آوا  ی از  و  است؟    ی (  کدام  .  2چگونه 

اشاخصه  در  رد  ن یها  در  را  دارند که آن  به    ن یا  دهند؟ ی م  ی ها جانامهمعارف  فی اثر وجود  مقاله در چند گام، 

  نیهمچن   ،ی گفتار که کاربرد واژگان و اصطلاحات گونة    دهدی نشان م  ج،یپاسخ داده است. نتا  شده،سؤالات مطرح 

ا  ییگومجلس   وةیمتن، متأثر از ش  ی نحو کلام و ساختار دستور به است. تکرار ارکان جمله،  وعظ و خطا  راد یو 

از کارکردها  ه،یپااستفاده از جملات هم با آ  ی ختگیآمدرهم مختلف وجوه فعل در کلام،    ی استفاده  و    اتیمتن 

بر مخاطب و... از    ر یکلام و تأث  ت ی افزودن بر جذاب  ی برا  ی انیب  ی کاربرد ابزارها  ،یی و روا  ی قرآن  حات یو تلم  ث یاحاد

ب  ی هامؤلفه ادب  گر ی محقق است که در د  ن یالدرهانقابل ذکر معارف  با    زینامه نمعارف  ی متون نوع  کاربرد دارد. 

آن،    ی ریگشکل   ی تیمتن با بافت موقع  ی شگانیو اند  ی زبان، بلاغت و سطح فکر  ان یم  قی عم  طو ارتبا   وندیتوجه به پ

 . قرار گرفته است ی مورد بررس ی به صورت اجمال زین یی و محتوا ی دئولوژیمتن مورد مطالعه، از منظر ا

 11/06/1403تاریخ دریافت: 

 02/09/1403تاریخ بازنگری:  

 17/09/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

، معارف،  نامهمعارف  ،ی متون عرفان

 . ی محقق ترمذ نیالدبرهان

.  25    شمارة   .  14   دورة  بلاغی. های دستوری و  پژوهش «.  ی محقق ترمذ   ن ی الد معارف برهان   ی و بلاغ   ی زبان   ی ها صه شاخ (. » 1403)   . زهرا ،  بخت ان ی ک ؛  محبوبه ،  ی مباشر استناد:  
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 مقدمه (1

ادبی   جای مانده است. نوعه.ق(، استاد مولانا، کتاب منثور »معارف« بر    561-638الدین حسین محقق ترمذی )ز برهان ا

 یك   از.  کرد  بندیطبقه  توانمی  هاییدیدگاه   از  را  متصوفه  نثرهای»است.    متصوفه   گفتاری«  »نثرهای  زمرة  در   »معارف«

  بر اساس   عارفان  که  هاییرساله  و  ها کتاب  یعنی  نوشتاری،  نثرهای  یکی  است؛  تشخیص  قابل  آنها   در  اصلی  طبقة  دو  دیدگاه،

  و  خصوصی محافل و مجالس در عارفان آنچه یعنی گفتاری، نثرهای دیگر،  و  اندکرده   تدوین و  تألیف خاص، هاییهدف 

 از  که  هاییمجموعه»(.  36:  1386اند« )غلامرضایی،  نوشته می  را  آنها  دیگران  و  اندکرده می  بیان  هاییمناسبت   به  غیررسمی

  آنها   از  بعضی  و  است  معروف  این  امثال  و  ملفوظات  و  مقالات  و  معارف  هاینام  به  معمولاً  مانده،  باقی  سخنان،  گونهاین 

 . ( 78 : 1388 همان،« )مافیهفیه مانند: است؛ یافته خاص نامی تدریج،به

الدین کبری در ادبیات عرفانی الجلال نجمالجمال و فواتح  هرچند وجود دو کتاب مواقف عبدالجبّار نفریّ و فوائح  

گردد ها، به پیش از او برمیبر اینکه مبتکر نوع ادبی معارف، بهاءولد نیست و سابقة تألیف این نوع از کتاب اند  را دلیلی دانسته 

یافته، کتاب 217-219:  1392)نزهت،   »معارف« شهرت  عنوان خاص  با  فارسی  عرفانی  متون  در  اثری که  نخستین  اما   )

نامه، در خاندان معنوی  ب، آثار دیگری نیز در ژانر معارفمعارف بهاءولد است. به فاصلة کوتاهی بعد از تألیف این کتا

  های معارف اند. کتابنویسی را به یك جریان در نثر عرفانی فارسی تبدیل کرده اند که معارفبه نگارش درآمده   بهاءولد 

 اند. ولد از این جمله  سلطان معارف و مافیهشمس، فیه مقالات ترمذی، محقق الدینبرهان 

اند، درمورد معارف  های معارف را گفتارهای پراکندة آنان در حضللور مریدان دانسللتهی اصلللی کتابهرچند محتوا

های روزانه و شللخصللی بهاءولد این ویژگی وجود دارد که علاوه بر گفتارهای مزبور، برخی مطالب کتاب نیز یادداشللت

ة مولوی رایج بوده اسللت؛ چه، رسللد این رسللم ثبت و ضللبو گفتگوهای غیررسللمی مشللایخ در حلقاوسللت. به نظر می

های پدرش بهاءولد  های دو تن از مشلایخ وی، سلیدبرهان محقق و شلمس تبریزی و نیز از گفتههایی نیز از مجلسمجموعه

ای از های روزانة شلخصلی در میان صلوفیان ایرانی چندان باب نبود، با وجود این، نمونهفراهم شلد. اگرچه نوشلتن یادداشلت

رسللد بسللیار ابتکاری اسللت و آن، بخش زیادی از روزنامة خصللوصللی ها در دسللت داریم که به نظر میاین قبیل نوشللته

اش را تجزیله و تحلیلل کنلد  کنلد افکلار و اعملال روزانلهاللدین رومی اسلللت کله سلللعی میبهلاءاللدین وللد، پلدر ارجمنلد جلال

 (.67: 1390کوب، )زرین

بر سللخنان او در مجالس وعظ اسللت که شللنوندگان، آن را به  الدین محقق، صللرفاً مشللتملدر مقابل، معارف برهان

خصللوصللی داریم که زیر عنوان مقالات، معارف یا ملفوظات و امثال آن اند. »در میان آثار منثور، ژانر بهنگارش درآورده

ة قلم خود آن کدام ریختالدین محقق ترمذی. اینها هیچشلود، مانند مقالات شلمس تبریزی یا معارف سلید برهانشلناخته می

بزرگواران نیسلت؛ بلکه کلمات و مطالبی اسلت که به تفاریق در اوضلاع و احوال گوناگون... بر زبان جاری شلده و مریدان  

هایی است (. این سخنان، یادگار سال110:  1388اند« )موحد،  آورده  و در یك مجموعه گرد  ها را یادداشت کردهآن گفته

زیسلته اسلت و ظاهراً یك یا چند تن از شلنوندگان یا شلاگردان او، آنها را ی صلییر )روم( میالدین محقق در آسلیاکه برهان

: یب و یج مقدمه(. »باید او در سلنة شلشلصلد و سلی و هشلت وفات یافته باشلد، پس انشلای 1377اند )فروزانفر،  تحریر کرده

مه(. این اثرِ متعلق به سللدة هفتم هجری، به حصللول پیوسللته اسللت« )همان: یج مقد  638و سللنة   629این کتاب، میانة سللال  

الدین  الزمان فروزانفر با عنوان معارف )مجموعة مواعظ و کلمات سللید برهانبه تصللحیح بدی   1333نخسللتین بار در سللال 

الدین  با عنوان »مقالات برهان پور سلبحانیتوفیق هاشلمبه تصلحیح   1395محقق ترمذی( به چاپ رسلید و بار دیگر، در سلال  
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ای، تداوم سللنّت گونهالدین، بهمعارف برهان چاپ شللد.  -ای متفاوت با نسللخة فروزانفراسللاس نسللخه  بر-قق ترمذی« مح

مافیه و معارف سللطان ولد،  الدین، با مقالات شلمس، فیهنویسلی اسلتاد او، بهاءولد اسلت؛ سلنّتی که پس از برهاننامهمعارف

های غنی مایهبیانگر اسلللرار باطنی و مکاشلللفات عرفانی بهاء اسلللت، با درونیابد. »کتاب معارف که در اصلللل،  ادامه می

ران و عنوان کتلاب راهنملای مکتلب و طریقلت عرفلانی بهلاء، مورد توجله محلافلل عرفلانی واق  میعرفلانی، بله شلللود و مفسلللّ

بعد از بهاءولد، تدوین کتب  کهکند، چنانالدین محقق ترمذی، مولانا و سللطان ولد پیدا میای نظیر برهانمروّجان برجسلته

 (.225: 1392شود« )نزهت، معارف از اصول رایج مکتب عرفانی مولوی می

گیرند، کمتر ها و آثاری که در این دسته جای مینامههای گسترده در زمینة متون عرفانی، به معارفبا وجود پژوهش

توجهی قرار مورد کم  -هانامهبسا بیش از دیگر معارفچه  -الدین محقق ترمذیتوجه شده است. در این میان، معارف برهان 

اند که پژوهش آنها دربارة گرفته است. حتی در برخی موارد که در باب این اثر، تحقیق شده، پژوهشگران اذعان داشته

نداشتن  عنی ضرورت  متواند ما را به درک بهتری از مولانا رهنمون شود )هرچند گفتة آنان لزوماً بهالدین و اثر او، میبرهان 

واسطة اهمیتی  توجه به او نیز بهنفسه نیست، اما به هر روی، منظور آن است که معمولاً این اندک  الدین فیشناخت برهان

توان داشت که توجه به سخنان این عارف بزرگ  توانسته در شناخت بیشتر مولانا داشته باشد(. »تردیدی نمی بوده که می 

الدین مولوی پس از ملاقات با  ار و شرح غوامض سخنان مولوی مؤثر باشد. درست است که جلالتواند در کشف اسرمی

توان تردید گیرد، ولی در این واقعیت نیز نمیگردد و راه و رسم دیگری را در پیش میکلی دگرگون میشمس تبریزی به

شود. سانی از لوح ضمیر و صفحة باطن زدوده نمی آداشت که فهم و اندیشة آدمی سیر تدریجی دارد و تربیت دورة جوانی به

های مولوی توان به درک اندیشهبه این ترتیب، کتاب محقق ترمذی یکی از مناب  عمده و مهمی است که از طریق آن می

 (. 24: 1381راه یافت« )ابراهیمی دینانی، 

 های پژوهشپرسش (1-1

درصدد   -های مهم مقالات صوفیهعنوان یکی از نمونه به   -ققالدین محهای معارف برهاناین مقاله با هدف بررسی ویژگی

این سؤال به  پاسخ دهد:  است  برهان  -1ها  معارف  است؟  ساختار کتاب  بلاغی چگونه  و  زبانی  منظر  از  کدام    -2الدین 

 دهند؟ها در این اثر وجود دارند که آن را در نوع ادبی معارف جای میشاخصه

 پیشینۀ پژوهش (1-2

الزمان فروزانفر به چاپ رسید و مصحح در مقدمة نسبتاً مفصل  به تصحیح بدی    1333ین محقق در سال  الد معارف برهان

صفحه( موضوعاتی را همچون اهمیت درک آرای مشایخ و پیران مولانا برای کشف غوامض و رموز آثار او،   26خود )

شده در مورد صحت این انتساب بهات مطرحالدین و پاسخگویی به شدلایل و قرائن انتساب قطعی کتاب معارف به برهان

های چندانی در باب این کتاب منتشر نشده و مناب  مختلف عموماً به و... مطرح کرده است. از آن زمان تاکنون، پژوهش

اند. از یك دیدگاه، شاید علت  مانده از وی بسنده کرده الدین محقق و معارف برجایبحثی مختصر دربارة شخصیت برهان

اقبالی، شعاع و سیطرة گستردة شخصیت مولانا و آثار او باشد که گذشته از مثنوی، در حیطة نثر نیز با مکتوبات و  م این ک

الدین محقق مانده از شخصیتی همچون برهانجایمافیه، موجب شده محققان و پژوهندگان از تحقیق بر زندگی و اثر بهفیه

به   بمانند.  معارفغافل  ژانر  در  شده نامعلاوه،  سبب  نیز  شمس  مقالات  و  بهاءولد  معارف  نظیر  دیگری  آثار  وجود  ه، 

نامة وی بیشتر و بیشتر در غبار گمنامی بمانند و در مناب  مختلف، اغلب به بیان اینکه او پس از بهاءولد، الدین و معارف برهان 
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الدین در شود. در باب معارف برهان  مدت نُه سال پیر مولانا بوده و در ضمن، صاحب اثری به نام معارف است، بسندهبه

مناب  مختلف، اشاراتی هست، اما در زمینة بررسی ساختاری اثر او، تحقیق مستقلی وجود ندارد. آثاری را که در این قسمت 

 توان تا حدودی به موضوع این پژوهش مربوط دانست: شود، میبه آنها اشاره می

های  (، مهمترین اندیشه1399حقق ترمذی« نوشتة داود واثقی خوندابی )الدین مهای برهانمقالة »پژوهشی در اندیشه 

(، 1398شناسی تفصیلی نثر پارسی، نوشتة محمّد غلامرضایی )الدین محقق را بررسی کرده است. کتاب سبك عرفانی برهان 

گفتاری متصوفه، در  های سبکی نثرهای قرن چهارم تا سیزدهم را بررسی کرده و در فصلی مستقل با عنوان نثرهایویژگی 

الدین، مرشد  الدین محقق( بحث کرده است. کتاب سید برهان ها )از جمله معارف برهان نامههای سبکی معارفباب ویژگی 

الدین را بررسی های سیدبرهان ( تنها اثر مستقلی است که زندگی، سلوک و اندیشه1392مولانا، نوشتة کاظم محمّدی )

ها و نامه، از معارف(، در یك بخش1388سی نثرهای صوفیانه، نوشتة محمّد غلامرضایی ) شنا کرده است. در کتاب سبك 

 ترمذی« نوشتة غلامحسین   محقق  نظر   در  عشق   و  الدین محقق ترمذی سخن رفته است. در مقالة »عقلازجمله، معارف برهان 

مذکور1381)  دینانی  یم یراهاب مسألة  دو  مورد  در  کتاب    -(،  به  استناد  پایان  -معارفبا  است.  شده  »مطالعة  بحث  نامة 

گفتارنوشت سبك  سبكشناختی  الگوی  از  استفاده  با  عرفانی  نثر  لایه های  )شناسی  پورمظفری  داود  نوشتة  (، 1392ای« 

ای بررسی کرده  شناسی لایه ها را به روش سبك درصدد تبیین خصایص ژانر گفتارنوشت برآمده و مختصات گفتارنوشت 

صورت یك کل واحد در نظر گرفته و مختصات سبکی این آثار را دشده، همة آثار ژانر گفتارنوشت را بهاست. تحقیق یا

الدین محقق کرده،  های معارف برهان مستقل، مجزا و مفصل بررسی نکرده است. به همین سبب، اشاراتی که به ویژگی

 اندک و کلی است.  

 روش پژوهش (1-3

نا در ادبیات و متون دیگر، از طریق زبان است. برای رسیدن به این هدف، های آفرینش معشناسی، مطالعة روش »سبك

گیرند تا از این طریق، شناختی را به عنوان ابزار تحلیل خود به کار میهای زبان ها و چارچوب شناسان، الگوها، نظریه سبك 

گونه  کنیم. اینمعنای متن دست پیدا میچرایی و نوع عملکرد متن را توصیف کنند و نشان دهند که چگونه از راه واژگان به  

صورت کمی و کیفی بر مختصات آوایی، واژگانی، دستوری، معنایی، کاربردی یا گفتمانی متون متمرکز است«  از تحلیل به

 (. 1:  2010)نورگارد و همکاران، 

شلناسلی برای بكای اسلت، از دانش و فن سل تحلیلی و روش کتابخانه  -در تحقیق حاضلر که مبتنی بر شلیوة توصلیفی

های پربسلامد و الدین محقق اسلتفاده شلده اسلت. بعد از اسلتخراو نمونههای زبانی و بلاغی معارف برهانشلناسلایی شلاخصله

 ایم. ها را بررسی کردههای مختلف، در نهایت، یافتهبندی آنها در گروهدسته

 تحلیل و بررسی (2

 ساختار کلی کتاب (2-1

الدین محقق ترمذی است که از شاگردان بهاءولد بوده و پس از مهاجرت او به  سخنان بازمانده از برهان »معارف، مجموعه  

هایی آسیای صییر، او نیز به آن منطقه سفر کرده و تعلیم و تربیت مولوی را زیر نظر گرفته بود. این سخنان یادگار سال

اند« ق. شنوندگان یا شاگردان او آنها را تحریر کرده   638- 629های  ان سالزیسته و میاست که وی در آسیای صییر می

 (.  376:  1398)غلامرضایی، 
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  73الزمان فروزانفر چاپ شلده و این پژوهش بر مبنای آن انجام گرفته، مشلتمل بر کتاب معارفی که به کوشلش بدی 

گیرنلد، طرح و در نوع ادبی معلارف جلای میاللدین محقق ترملذی، هملاننلد دیگر آثلاری کله  صلللفحله اسلللت. معلارف برهلان

شلود و مشلتمل بر فصلول و ابوابی مشلخص نیسلت، خاتمه مقدمه و دیباچه آغاز میکه بیسلاختاری معین ندارد؛ لذا، همچنان

ای دال بر تیییر شود، نشانهسر هم آمده و آنجا که موضوع سخن عوض میای، پشتفاصله هیچنیز ندارد. مطالب کتاب بی

 شود. م در متن دیده نمیکلا

 های زبانیشاخصه (2-2

لحاظ محتوا، شگردهای بیانی و... میان این متن با  الدین، مشابهات آشکاری را به  های سبکی معارف برهان بررسی ویژگی 

ع  در این مقال، به هیچ روی قصد پرداختن به ابعاد مختلف این مسأله و شعا  1دهد.آثار مولوی از جمله مثنوی، نشان می

عنوان اثری عرفانی و مستقل مطالعه کنیم.  الدین را بهالدین را نداریم و برآنیم تا معارف برهانتأثیرپذیری مولانا از برهان

شود. برای استخراو مختصات مورد مطالعه، بسامدگیری و های زبانی متن موردنظر، تحلیل و بررسی میدر ادامه، ویژگی

  رفتارهای   تداوم   و  تکرار  مسألة  سبك،  مهم  هایشاخصه  از  ه ابزارهای مهم بوده است. »یکیها، از جملتوجه به تکرار مؤلفه

 در   محتوایی  -صوری  عناصر  تداوم  و  تکرار  که  کندمی  پیدا  هویت  زمانی  سبك.  است  متنی  پیکرة  یك  در   خاص  زبانی

 یك  یا  خاص  دستوری  ساختار  یك  محدود  و  اتفاقی  طور  به  اینویسنده   یا  گوینده  اگر.  باشد  محسوس  گوینده  یك  سخن

  بسامد   وجود  سبك،  گیریشکل  لازمة.  گیردنمی   شکل  سبك  برد،  کار  به  سخن  در  را  محتوایی  و  تصویر  یا  تعبیر،  یا  واژه

. برای ( 48:  1390  رودمعجنی،  فتوحی)  متن«  در  اتفاقی  رخدادهای  و  اندک  کاربرد  نه  و  است  سازسبك  هایمشخصه  بالای

مؤلفههای سبكویژگی بررسی   عناصر و  بسامدگیری،  مبنای  ساز، در مرحلة  و  پنجاه صفحة نخست کتاب، ملاک  های 

 ارزیابی بوده است. 

های آوایی نظیر: تبدیل آواها، حذف آوا، ادغام آواهای یکسللان یا متجانس و... در متن کتاب دیده هر چند ویژگی

وسلعت نثرهای پیشلین نیسلت و مواردی همچون: ابدال، ادغام، حذف،  ها و تحولات آوایی کتاب بهاما کهنگیشلوند،  می

موارد آوایی نظیر افزودن یك صامت به واژه: دوانزده )محقق ترمذی، تخفیف و تشدید در متن، بسامد چشمگیری ندارد.  

ی »د« در برخی  جاکاربرد صلللامت »ت« به  (، تبلدیل آواها: 11(، ادغام آواهای یکسلللان یا متجلانس: بتر )هملان: 11:  1377

(، )این شلاخصله که رنگی  5« )همان:  نشلناسلیت»کسلی که شلما را دسلت و انگشلتان دهد، چرا   :های دوم شلخصشلناسله

(؛ آوای چ/ و )و 5تبدیل آوای و/ ب: واز )همان: (،  2رود بلخ به شللمار می لهجة آوایی  هایسللاختگویشللی دارد، جزء 

شلللود که بسلللامد آنها، و... در متن دیده می(  9)همان: آوای ل/ ک: نول )نوک(  (؛ 9)همان:  آوای ژ/ و(: چوژه )جوجه( 

 شمار است.انگشت

ترین دلیل آن را دینی بودن توان مهمها، کاربرد گسلتردة واژگان عربی اسلت که میترین شلاخصلهیکی از برجسلته

کار  واژة اسمی به  2787از میان   ون نیستند.کاربرد در سایر مت متن ذکر کرد. واژگان عربی متن، جزء واژگان دشوار و کم

 کلمه، فارسی است. 1120واژه، عربی، و  1667صفحة نخست متن،  50رفته در 
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 . توزیع واژگان عربی و فارسی در متن 1نمودار شمارة  

ا قابل شللود، اما بسللامد آنهتدریج متروک شللده، در متن دیده میهای کهنه که در متون، رایج بوده و بهبرخی واژه

اند، بسللامد کاربرد  واژة اسللمی فارسللی که در صللفحات مورد بررسللی به کار رفته  1120که از میان  طوریتوجه نیسللت. به

مِسللت )همان:  (، بی38(، رکو )همان: 7(، فرزین )همان:  3مورد اسللت؛ نظیر: خیو )همان:   11واژگان کهنه و منسللو ، تنها 

(، چوژه )جوجه( )همان:  8مورد اسللت؛ مانند: نول )نوک( )همان:   16اژگان نیز  کهنة و ( و... . بسللامد کاربرد صللورت42

 ( و... . 49(، آخُرو )آخُر( )همان: 46(، پلیته )فتیله( )همان: 8

هلای خلاص قرآنی و اسللللامی و واژگلان متعلق بله حوزة دین و از لحلاظ معنلایی، درصلللد بلالایی از واژگلان متن، نلام

مورد از واژگان و ترکیبات مربوط به   938در صللفحات مورد بررسللی، شللاهد کاربرد حداقل  ای که  گونهعرفان اسللت. به

قلمرو شلریعت و تصلوف هسلتیم. واژگان و اصلطلاحاتی نظیر: حق، خدا، نور، شلیخ، نفس، ظاهر، باطن، روح و... در متن، 

های مختلف فعلی اسلت. توزی  سلاختفعل به کار رفته    1309همچنین در این صلفحات، در مجموع، اند.  بسلیار به کار رفته

 در متن، در جدول و نمودار زیر گنجانده شده است:

 های مختلف فعلی در متن. توزیع ساخت1جدول شمارة  
 بسامد  نوع فعل  

 911 ساده 1
 322 مرکب  2
 57 پیشوندی  3
 19 عبارت فعلی  4
 1309 مجموع افعال  5

 
 مختلف فعلی های . توزیع ساخت 2نمودار شمارة  

واژگان 

فارسی

40%

واژگان عربی

60%

ساده

70%

مرکب

25%

پیشوندی

4%

عبارت فعلی

1%
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های بارز نحوی، تنوع در کاربرد فعل اسلت. این تنوع از نظر سلاختار فعل نیز قابل اعتناسلت. با مطالعه و از شلاخصله

 یابیم که تنها درصد کمی از افعال، تکراری است. کار رفته درمیبررسی افعال به

د برخی ساختارهای خاص در ساخت افعال  بررسی است، کاربرهای زبانی متن، قابل  از مواردی که در زمینة کهنگی

جای یکدیگر به کار برده است؛ مانند:  بعضی همکردها را به  درصد(،  3/ 73های مرکب )در تعداد کمی از فعلمثلاً  است.  

یل  جای زا(، زایل گرداندن )به4که شما را پا داد، چرا از او بیگانه آیید؟« )همان:  جای بیگانه شدن(: »کسیبیگانه آمدن )به 

( و ... . مورد دیگر کاربرد  44از او« )همان:    زایل گرداندکردن(: »وخامت دریای دنیا که مسکن )این ماهی( بود، آن را  

های بعد منسو  شده است؛ مانند:  برخی حاصل مصدرهاست که با اضافه شدن »ی« به صفت یا اسم، ساخته شده و در دوره

( و... . البته فراوانی آن، 43(، پر دلی )همان:  9(، وهّابی )همان:  3خیلی )همان:  (، ب2(، سوزانی )همان:  2رحمتی )همان:  بی

 بسامد دارد. 11توجه نیست و تنها قابل

همچنین با توجه به خطابی و تعلیمی بودن متن، کاربرد گسلللتردة افعال امر به دو صلللورت سلللاده و اسلللتمراری، از  

شلللود. در صلللفحات مورد های زبانی متن نیز مربوط میحوزة کهنگیذکر اسلللت که به های برجسلللتة زبانی قابل ویژگی

مورد آن، امر اسلتمراری اسلت. افعال امر سلاده نظیر:    13مورد آن، امر سلاده و   65مورد فعل امر به کار رفته که   78بررسلی،  

افعال امر اسللتمراری   (؛ و33روح را در مصللر تن« )همان:   دان (، »اکنون مثال یوسللف1مرا تا انتقام کشللم« )همان:  بهل»

« )همان:  دزدمیهمچون: »اگر در تو جوهری هسلت و مخفی اسلت، تا از تو آن جوهر را نفس امّاره ندزدد، اکنون تو از او 

 (. 40« )همان: گویمیو به تن و مال  گویمیو به حکم حال، ارنی  شنومی(، »همین لن ترانی 25

گویان، گاه از باب نویسنده به شیوة مجلسن، از جمله تکرار فعل است.  تکرار واژگااز جمله موارد قابل ذکر دیگر،  

صللفحة نخسللت، بیش از صللد مورد تکرار واژگان به چشللم   50در   کند.ای را در چند جملة متوالی تکرار میتأکید، واژه

ایلد. اگر بخواهیم نمل بلا توجله بله تعلیمی بودن متن، موجله میخورد کله بیلانگر جلایگلاه تکرار در زبلان مؤلف اسلللت و  می

،  نماند ، گرانی  نماندتوان به این موارد اشللاره کرد: تکرار فعل: »درو درشللتی ای از این تکرارها به دسللت دهیم، مینمونه

؟! و بسلللتلانی نلدیلدی؟! و ربلاطی  نلدیلدیروی، خود کلاروانسلللرایی  (، »آخر در این راه کله می2« )هملان:  نملانلدبیگلانگی  

از غیر    نظربر تو افزون شلود و اگر  نظر شلیخرا از غیر بردار تا   نظردیگر ارکان جمله: »اکنون   (. تکرار50؟!« )همان:  ندیدی

را به خود حاضلر دان هر کجا  شلیخحق اسلت، اکنون  نظرنمانده اسلت، آن   شلیخ  نظررا از غیر بردارد،  نظر شلیخبرنداری،  

( او نظرنشلناخته باشلی که )شلیخ ت غیبت، پس را از خود غایب دانی به وق شلیخشلناس باشلی کی اگر شلیخکی هسلتی تا  

 (.36« )همان: یَنظرُ بنورِ اللهحق است.  نظرنمانده است، 

بسامد(:    28های فعل به جای یکدیگر: کاربرد فعل مضارع اخباری به جای مضارع التزامی )با  به کار رفتن بعضی صییه  -

ای است که در آن باید گریخت، اکنون اعوذُ همچنان باشد قلعه  و  آیدمیکه لشکر عدو  »اَعوذُ به فعل باشد معتبر. همچنان

، تا در نه آید، هیچ وی را این گفتار سود ندارد و از زخم  گویدمی، اگر صد سال این کلمه  آورممیکه من در قلعه پناه  

 (. 34دشمن باز ندارد« )همان: 

مورد حذف ارکان جمله    21صفحة نخست،    50در    ویژه فعل، به قرینة لفظی و معنوی:حذف بعضی از ارکان جمله به  -

 5مورد مربوط به حذف فعل به قرینة معنوی و    6مورد مربوط به حذف فعل به قرینة لفظی،    9وجود دارد که از این میان،  

  ایم مورد دیگر مربوط به حذف سایر ارکان جمله، نظیر فاعل است. در مجموع، در این متن، بیشتر با عنصر تکرار، مواجه

عصر خود، ارکانی را در جمله حذف کرده، اما به دلیل تمایل به شیوة  تا حذف. نویسنده، اگرچه همچون نویسندگان هم



 1403، 25، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 178

 

های بلاغی دیگر، ارکانی از جای به منظور تأکید یا جایگزین کردن معنی در ذهن مخاطب و یا غرض گویی، جایمجلس

 ویژه فعل را تکرار کرده است.  جمله، به

گوش دارند و  کن که دیده کجا مییعنی نظر می  و امْتَحِنُوهُن  هایی از حذف در متن: حذف فعل به قرینة لفظی: »نمونه 

« خبربی گه چشمت واز شود، اعضای دیگر هنوز  »اول دلت آگه شود، آن :  (. حذف فعل به قرینة معنوی32« )همان:  کجا

 (.  4همان: رک. : )؛ مانندمورد( 5مد چندانی نیستند )تنها مواردی همچون حذف فاعل، دارای بسا (.5)همان: 

های باید، خواهد، تواند، فرماید و صورت منفی آنها: بسامد این ویژگی در صفحات مورد کاربرد مصدر تام بعد از فعل   -

بباید راست خالی  هایی در متن وجود دارد: »جایگه  مورد است و برای هر چهار مورد از افعال ذکر شده، نمونه   16بررسی،  

 (.  14« )همان: فرماید گزاردن(، »ایشان را صلات کسوف  11« )همان:  کردن و اختیار کردن

بردن واژه   - به کار  یا جملات مترادف:  از دیگر کاربرد واژگان  نظر معنایی،  از  به هم  نزدیك  یا  مترادف  یا عبارات  ها 

ترین چیزهایی کی خدا ترین و سهمگین ین چیزها و صعبترمورد است: »سخت   20های متن است که فراوانی آن  ویژگی 

(، »اگرچه شما تشنه و  3الله آن آتش خشم خدا را چه نشاند و چه سرد کند؟« )همان: (، »یا روح 3آفرید، چیست؟« )همان: 

 (. 16اید« )همان: مستسقی

انند مفعول، متمم، قید و...  هایی مریختگی ارکان آن اسلللت. آوردن وابسلللتهمورد دیگر، مرتب نبودن جمله و درهم

هلای این گلاه بله پیروی از زبلان گفتلار ر  داده و در مواردی نیز، دارای وجله بلاغی اسلللت، ازجملله ویژگیپس از فعلل کله  

خورد: »ایشلان را از بهر او موهبت فرمایند مورد، این ویژگی متنی به چشلم می  48متن اسلت. در صلفحات مورد بررسلی، در 

 (.25طلبی، خواب چگونه حلال باشد جوهر طلبنده را« )همان: (، »چون چنینی جوهری می1ایت« )همان: نهاز خزائن بی

هلای کوتلاه تشلللکیلل شلللده و حلال، این گروه از جملات متن، از پیونلد جمللهجملات مرکلب در متن فراواننلد؛ بلا این

رسللد در کل متن، نوعی  نظر می ت که بهای اسلل گونهکوتاهی جملات، بهجملات طولانی و تودرتو در آن غالب نیسللت.  

شتاب برای انتقال از یك مفهوم به مفهوم دیگر و از یك روایت به روایت دیگر وجود دارد. به همین سبب، از آن طمأنینه  

ای که در متون عرفانی برای توضلللیح مطلب وجود دارد، در اینجا اثری نیسلللت. خوانش متن این و ضلللرباهنه آهسلللته

 . الِاشارَه  اَلعاقِلُ یَکفیهِ کند که: خاطب القا میاحساس را به م

 
 . فراوانی جملات ساده و مرکب 3نمودار شمارة  

جملات ساده

34%

جملات مرکب

66%



 179 یمحقق ترمذ نیالدمعارف برهان یو بلاغ یزبان یهاشاخصه

 

 -نسلبت به جملات انشلایی  -نوع از جمله نویسلنده، اغراض خود را بیشلتر در قالب جملات خبری بیان کرده و این

شللود. در میان ندرت دیده میاند و جملات غیرطلبی در آن بهطلبیغلبة بیشللتری دارد. تقریباً همة جملات انشللایی متن، 

درصللد دارای بیشللترین بسللامدند. جملات    34درصللد، جملات اسللتفهامی با   63جملات انشللایی طلبی، جملات امری با 

 شوند.درصد( در متن دیده می 3انشایی تمنایی و دعایی نیز با بسامدی اندک )حدود 

 
 فراوانی جملات خبری و انشایی . 4نمودار شمارة  

 های بلاغیشاخصه (2-3

 ترین وجوه ادبیت متن عبارتند از:  مهم

روند، در متن، فراوان تلمیح: استشهاد به آیات، احادیث، شعر و مثل که زیرمجموعة عنصر بیانی تلمیح به شمار می  -

 است.  

همانند دیگر متون  -و توجیه مطلب و تأیید آن  استناد به آیات و احادیث: استناد به آیات و احادیث به قصد تبیین -

اقناع    -متصوفه برای  بلکه  تزئین کلام،  برای  نه  اینکه مؤلف، آیات و احادیث را  به  با توجه  در متن وجود دارد. 

آورد، به همین دلیل، آیات و احادیث در بیان او، در حکم دلیل نقلی هستند. »ترمذی برخلاف دیگر مخاطب می

ای را به  دهد، بلکه ابتدا مطلبی را در نظر دارد و به فراخور آن، آیه ا موجب و انگیزة سخن قرار نمی عارفان، آیه ر

گیرد. به همین دلیل، درک روش باطنی او در آورد و آیه را در جهت قصد و غرض سخن خود به کار مییاد می

  86(. در صفحات مورد بررسی،  41:  1395استخدام آیات در کلام، موکول به دانستن زمینة کلام است« )مشرف،  

مورد، استشهاد به حدیث وجود دارد. درمورد آیات، در موارد متعدد، صرفاً به ذکر پارة   39مورد استشهاد به آیه و  

کوتاهی از آیه بسنده کرده و تأویل و تفسیری عرفانی از آیات به دست داده است. در مواردی محدود، تمام یا 

هُ إِلا  عنوان نمونه: تکرار آیة »کند. به در یك سطر به کار برده، در سطر بعد تکرار میای را که  بخشی از آیه لَا یَمَسُّ
رُونَ  كَ إِذَا نَسِیتَ و تکرار آیة »  6( در صفحة  79« )واقعه/ آیة  الْمُطَه  که در    26( در صفحة  24« )کهف/ آیة  وَاذْكُرْ رَب 

های تاریخی را حوادث یا داستانبرای تفهیم مطلب،  ند مورد نیز  یك پاراگراف دو مرتبه تکرار شده است. در چ

به داستان خشم نگرفتن  برای مثال، اشاره  از کتاب، صورت روایی دارد.  به همین دلیل، بخشی  نقل کرده است؛ 

اره به (، اش15(، اشاره به داستان قرآنی داود، طالوت و جالوت )همان:  2:  1377در میانة نبرد )محقق ترمذی،    )ع( علی

 ( و... . 31داستان قرآنی اصحاب کهف )همان: 

جملات خبری

86%

جملات انشایی

14%
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هایی مصراع احتساب تك  الدین به شعر آمیخته است. در صفحات مورد بررسی، بی استشهاد به شعر و مثل: نثر برهان  -

ة  مورد، عربی است. رابط  2مورد، فارسی و    49بیت وجود دارد که از این میان،    51لای کلام آمده،  که گاه در لابه 

آید، گاه لفظی است و گاه معنایی. گاهی نیز مضمون شعر، تکرار مضمون نثر است.  نثر با شعری که پس از آن می

هایی از سنایی، عطار، خاقانی، حسن غزنوی، ای است معنایی. در میان ابیات، بیترابطة نوشتة او با شعر، معمولاً رابطه

کار رفته از ز ابیات نیز مشخص نیست. در این میان، میزان ابیات به شود و شاعر برخی انظامی، مولوی و... دیده می 

   3سنایی بیش از دیگران است.

نکتة قابل ذکر اینکه تعدادی از ابیات، سلللرودة مولوی و متعلق به رباعیات یا غزلیات دیوان شلللمس اسلللت و یا در 

کم برخی از ابیات، بعدها توسلو کاتبان به تاسلت و این مسلأله، بیانگر آن اسلت که دسل  مجالس سلبعة مولوی به کار رفته

 متن افزوده شده است. 

شود. فراوانی انواع استعاره برحسب ذهنی یا حسی مورد استعاره دیده می   144استعاره: در صفحات مورد بررسی،    -

 مشاهده است:قابل  5بودن مستعارٌله و مستعارمنه در نمودار شمارة 

 
 فراوانی انواع استعاره برحسب مستعارٌله و مستعارمٌنه. 5نمودار شمارة  

هایی اسلت که در آنها، مسلتعارٌله ذهنی به مسلتعارٌمنه حسلی، تشلبیه شلده اسلت. چند بیشلترین فراوانی، مربوط به اسلتعاره

را چله علم  هلای موجود در متن: »چون تو خر را پروری، علم هم از خر بلایلد جسلللتن، بنگر کله خر  نمونله از انواع اسلللتعلاره

(؛ »امروز غرق بودم در دریا در طلب گوهر )که گفتم که این بار رفتم، همچنان باشللد طالب گوهر( هر 18باشللد« )همان:  

باری که در قعر رود اگر کسلی بازگشلاید اندرون مرا و بنگرد، گوید: این بیچاره مسلتحق اسلت که او را دیدار باشلد و او را 

خورند کرمان محنت تا بخورند گو که: تا برگ نخورند، ابریشلم  (، »اگر گوشلتت را می33-34)همان:   چنین روزی باشلد«

چنین سلروپای ممکن نیسلت، تا نفس شلیخ به اثر خود که گرمی (، »سلیر در چنین سلردسلیر با این44)همان:  حاصلل نشلود«

 (.44است، یاری ندهد« )همان: 

صفحة نخست کتاب،   50اند. در  گسترده و اضافة تشبیهی به کار رفته  دو صورت  الدین، بهتشبیه: تشبیهات در نثر برهان   -

مورد از آنها گسترده است. از میان انواع تشبیه، تشبیه مشبّه   37و  مورد آن اضافة تشبیهی 41مورد تشبیه به کار رفته که  78

ذهنی به حسی

56%

حسی به حسی

40%

ذهنی به ذهنی

3%

حسی به ذهنی

1%
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دارد؛ چراکه، مؤلف ناچار است   به حسی، دارای بسامد بیشتری است که با هدف از تألیف کتاب، همخوانیذهنی به مشبّه

هایی حسی مانند کند. وضعیت تشبیهات از حیث حسی بهبرای توضیح و تبیین مفاهیم ذهنی عرفانی و الهی، آنها را به مشبّه

 قابل مشاهده است.   6به در نمودار شمارة یا ذهنی بودن مشبّه و مشبّه

 
 به. انواع تشبیه برحسب مشبّه و مشبّه6نمودار شمارة  

 تند  ای دینی یا عرفانی اسلت و گاه، از نوع تشلبیه تلمیحی: کرةهای تشلبیهی، در موارد مکرر، مشلبهّ، واژهدر اضلافه

 (.33(، مصر تن )همان: 15(، داود دل )همان: 14، زجاجة تن مؤمن )همان: (35 همان:) نفس

ای بباید تا  ای اسللت، آن را جاذبههشللود؛ مانند: »کلمة حکمت همچون لقمتشللبیهات گسللترده نیز در متن دیده می

قدر به تو التفات (، »شللیخ، چون آینه اسللت، چون در او نگری و خود را با او دهی، او نیز به همان17جذب کند« )همان: 

 (.47کند« )همان: 

( باشلد ةجیفتعداد تشلبیهات بلی  و غیربلی ، تقریباً مسلاوی اسلت: »حسلد، سله نفس اسلت که بر سلر مردار دنیا )الدنیا  

(، »در سللایة شللیخ بنشللین کی ظلّ طوبی اسللت )که( 31غنکد« )همان:  غرّد و میکه چون سلله دیگر بیاید، آن سلله می

ت نَفْسُه  (.41تا از آفتاب دنیا خلاص یابی« )همان:  طُوبَى لِمَنْ ذَل 

الدین است. در صفحات مورد بررسی، کنایه: پس از استعاره، تلمیح و تشبیه، کنایه پرکاربردترین عنصر تخیل در نثر برهان  -

جز چند های رایج است و بعضی تازگی دارد. نکتة قابل ذکر اینکه، بهکنایه به کار رفته که برخی از آنها، از نوع کنایه  40

کنایه آن  در  که  شده مورد  تکرار  تیییر  اندکی  با  تنوع ها  لحاظ،  این  از  و  ذکر شده  متن  در  بار  تنها یك  کنایه  هر  اند، 

هایی از تعبیرات کنایی متن: »مشت بر درفش زدن« )همان: کاربردهای کنایی و وسعت واژگانی متن، قابل تأمل است. نمونه 

 (. 37(، »کفش کسی را پیشش نهادن« )همان: 31»کلو  بر لب مالیدن« )همان:  (، 8

»اگر تو را در پای، خار خلد، همة   مورد تمثیل و مثال به کار رفته است؛ مانند:  36تمثیل: در صفحات مورد بررسی،    -

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  مهمات جهان را بگذاری و بدان مشیول شوی، همچنین در حق برادر خود که   هر نیکویی که در حق    إِنََّ

نْفُسِکُمْ   . قوله تعالىکندمؤمن خواهد کردن، آن نیکویی با خویشتن می (، »از حق بیاموزید 13ان:  « )همإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَِِ

که لطفش بر مثال خاتون خوشِ لطیف است. کنیزکان پیش کرده است. هر که به کنیزک فرود آید، خاتون پرده فروکشید  

اَرنا گوید که:  همت، همت باید کی عالی باشد و مرد هر چیزی را چنان بیند که وی است و میجا باش ای دونکه همان
اند، در نمودار زیر نشان  (. پراکندگی این عناصر بلاغی که قدرت تصویرسازی متن را بالا برده 43« )همان:  الْاَشیَاءَ كَمَا هِىَ 

 داده شده است. 
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 . فراوانی ابزارهای بلاغی7نمودار شمارة  

کند و هر جا لازم بداند، از بیش آیی آنها، از نظم خاصی پیروی نمی همالدین در کاربرد ابزارهای بلاغی و بابرهان 

گیرد. برای مثال، برای تقویت بیشتر کلام، هم تمثیل آورده و هم از یك ابزار برای تفهیم مطلب در ذهن مخاطب بهره می

کارگیری چند ابزار، از ایجاز نیز غافل نمانده است. در بیان او، مطالب  او ضمن به به آیه یا روایتی قرآنی اشاره کرده است.  

کند که ارتباط یك بند با ای از مطالب منقط  و مقط  جلوه میمانند مجموعه اند که کتاب، بهقدری با ایجاز همراه شدهبه

شفاهی بودن اصل کلام و سپس، انتقال آن به   نماید. هر چند، برخی،بند دیگر و دلیل توالی آنها برای مخاطب مبهم می

دانند: »وقتی سخنی که در بافت گفتاری  ظرف نوشتار را دلیل اصلی گسست بین بندهای مختلف نثرهای گفتاری صوفیه می

اجرا شده، به نگارش درآید، بسیاری از عوامل کلامی و غیرکلامی مجلس شفاهی قابل انتقال به متن نوشتار نیست؛ مثلاً 

تبریزی، صورت نگارش  مق بافت اصلی کلام شمسیافتة سخنان شفاهی شمس الات شمس  تبریزی است.  الدین، الدین 

اند، بسیاری از عوامل کلامی و غیرکلامی گفتار شفاهی بوده، پس از آن که مریدان آن سخنان را به نگارش درآورده 

هام متن مقالات شمس و دیگر متون شفاهی، ناشی از  شفاهی شمس به نوشتار راه نیافته است و بخشی از پیچیدگی و اب

 (.  45:  1390همین فراهنجاری است« )فتوحی، 

سلخن گفتن  گویان، معمولاً به مسلج گویی اسلت و مجلسها تا حدی، متأثر از شلیوة مجلسنامههر چند نثر معارف

هایی را به کار برده که موجب اگرچه گاه سلج نویسلی نیسلت. او الدین بر مسلج اند، اما اسلاس شلیوة برهانتوجه نشلان داده

هایی از سللج  در متن: »دنیا را نزد او توجه نیسللت. نمونهتقویت آهنه کلام شللده، اما بسللامد این موارد در کلام او قابل 

ر تلازد و دل دخطر نملانلد و عقبی را بر خلاطر او گلذر نملانلد. غلذای او ذکر محبوب گردد. تنش در هیجلان شلللوق معبود می

 (.9: 1377گدازد، نه روی اعراض، نه سامان اعتراض« )محقق ترمذی، محبت محبوب می

توان این شلیوه را نوعی ایجاز حذف  کند، می تیییر می  - گونه مقدمه و تمهیدی هیچ بی  - گاه در ضلمن روایت، مخاطب 

واجب، مخاطب متن به یکباره از  قلمداد کرد. برای مثال، هنگام سللخن گفتن از اقسللام خوردن و صللحبت از حرام و مباح و  

جایی به دسللت داده شللود: »خدای تعالی تو را به  ای دال بر این جابه اینکه نشللانه کند، بی مخاطب عام به مولوی تیییر پیدا می 

درجة پدر برسللاناد درجة کسللی از آن زیادت نیسللت اگر نه دعا کردمی کی خداش درگذران، اما منتهی آن اسللت از آن  

ای که در باب سللبك معارف، شللایان ذکر اسللت، شللیوة آزاد و گفتارگونه در کلام  (. »نکته 24نیسللت« )همان:   زیادت را راه 

استعاره 

34%

تلمیح

30%

هتشبی

18%

کنایه

9%

تمثیل

9%
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دهد بدون قید و بندهای نگارشلی در میان مطالب گوناگون به گردش بپردازد و سلخن را در  نویسلنده اسلت که به او امکان می 

ه حلاضلللر و یلا از جم  بله مفرد و برعکس و کلاربردهلای نحوی  هلای مختلف بگردانلد. تیییر گوینلده و مخلاطلب از غلایلب بل بلاب 

(. این ویژگی در  18:  1397بخشلد« )مشلرف، ای ممتاز و خاص می هایی اسلت که به سلبك او جنبه برجسلته، ازجمله ویژگی 

که مرا  ای موارد، درک و دریافت پیام را دشلللوار و متن را دیریاب کرده اسلللت: »هر که مرا تعظیم نکرد، از آن اسلللت  پاره 

نشلناخت، من علم را چه کنم، علم عمل نفس ناطقه اسلت. احمد محمّد لا اله الّا الله این را از میان برگیر، از پیش ما دور کن،  

هر چه غیر توسلت نزد من کفر اسلت )مرا مرنجان( ما طاقت تصلرف کسلی را نداریم )ما را همین نفسلی اسلت( نفس پیش ما 

شلوم و اگر بشلوم، خونم بریز، )به تن( بیایی، به خدمت به مال غیر مشلیول شلوی، )نی( نمی   عزت ندارد، دم عشلق ما زنی و به 

 (. 39:  1377نیایی و گرمی نکنی. اینهات مان  است خدا را...« )محقق ترمذی، 

 پیوند زبان و بلاغت با ذهن (2-4

های زارهای بیانی، بدون توجه به اندیشه(، اشاره به زبان و اب96:  1379با توجه به آغشته بودن زبان به ایدئولوژی )فرکلاف،  

توانیم داشته  گونه تماسی نداریم و نمی محوری متن، کامل نخواهد بود. »در مطالعة تصوف، ما با اصل تجربة عارف، هیچ

تمام  تواند قرار گیرد، همانا تجلیات این تجربه است در عرصة زبان با  تحقیق ما می  باشیم. آنچه در اختیار ماست و در حوزة 

»زبان« دارد« )شفیعی و  516:  1392کدکنی،  مفاهیمی که کلمة  ذاتی ذهن  میان خصوصیات  رابطه  نوعی  »توق  وجود   .)

یابد« )چامسکی،  اش موجودیت نمی نماید؛ زیرا زبان به هر حال جدا از نمود ذهنیهای زبانی، بسیار طبیعی میمشخصه

1377 :135  .) 

های متن، نظیر: فرم، صلللداها، واژگان، عبارات و جملاتی که  قرار داشلللته و ویژگی همة اطلاعاتی که در چارچوب زبان  

که بافت غیرزبانی یا موقعیتی، هر شللاخصللة  آن ها نیاز اسللت، بافت زبانی نام دارند. حال های زبانی بدان برای تفسللیر سللایر سللازه 

متن و خلق اثر، نوع مخاطبان، ترغیب و تشللویق  گیری  شللود. محیو شللکل متنی اثرگذار بر زبان و سللبك متن را شللامل می ن برو 

 (.  22- 23:  1389ها و باورهای مؤلف، تصور او از میزان شناخت خواننده، همه جزء شرایو بافتی هستند )وردانك،  نگره 

های زمانی و مکانی خلق آن اشلاره شلود. »با گیری متن، لازم اسلت نخسلت به ویژگیدر باب بافت موقعیتی شلکل

های های پایانی قرن شلشلم و دههحضلور ایرانیان در آسلیای صلییر، روند مهاجرت به آن سلرزمین، از سلال وجود پیشلینة

تری یافته اسلت. سلقوط حکومت سللجوقیان ایران، حوادث ایام فرمانروایی خوارزمشلاهیان، نخسلت قرن هفتم، شلتاب افزون

تشلللدید روند مهاجرت در قرن هفتم بوده اسلللت.    ای و سلللرانجام، حملة میول، از عوامل اصللللیاختلافات مذهبی و فرقه

سللبب وفور نعمت، وجود امنیت نسللبی، رواو فرهنه ایرانی و زبان فارسللی، تسللامح دینی و مذهبی و آسللیای صللییر به

تری برای های دیگر، از وضلللعیت و ظرفیت مناسلللبحمایت سللللجوقیان روم از اهل علم و عرفان، در قیاس با سلللرزمین

(. با توجه به گسترش تصوف در آسیای صییر )روم( در قرن هفتم،  67:  1390نیا،  رخوردار بود« )صدریمهاجرت ایرانیان ب

الدین نیز در زمرة صللوفیانی اسللت که در این مقط  از تاریخ، به این منطقه مهاجرت کرده و معارف، محصللول این برهان

های  کلامی و کشلمکش  -واو تعصلبات عقیدتیدوره از زندگی اوسلت. او پیشلتر در بلخ، طعم سلختگیری بر متصلوفه، ر

های مایهای و مذهبی را چشللیده بود؛ شللاید از همین روسللت که توجه به اصللل اصللل دین و غلبة باطن بر ظاهر، جانفرقه

گونة مسلتقیم با بافت موقعیتی )زمان و دهند. در واق ، فضلای فکری حاکم بر متن معارف، بهاصللی کلام او را تشلکیل می
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و جدول   8کار رفته در اثر او، در نمودار شللمارة  ترین مضللامین بهخلق آن، هماهنگی دارد. از حیث مایگانی، مهممکان( 

 قابل مطالعه است.  5آمده در پیوست

(،  41:  1388ای و مذهبی بود )غلامرضلللایی،  های فرقهرواو تصلللوف در دورة میول که واکنشلللی طبیعی علیه نزاع

جای بیان مطالب به زبانی خشلك و ثقیل، با اسلتفاده از نثرنویسلی متصلوفه شلد. صلوفیان بهموجب شلکوفایی بیشلتر جریان 

که ذهن خصللوص آنکردند؛ بهمجازها و دلنشللین سللاختن کلام خویش با کمك ابزارهای بلاغی، تصللوف را تبلی  می

تصللوفه در این دوره برای ای که مهای عقلی و منطقی را نداشللت و شللیوهمردمان عوام و متوسللو، تاب شللنیدن اسللتدلال

الدین نیز این نکته را در نظر داشلته نمود. برهانتر میتر و جذّابدرکارتباط با مخاطبان خویش برگزیدند، برای آنها قابل

ای به مخاطب پیشلکش کرده اسلت. او به یاری ابزارهای بیانی، اصلول و مبانی  و محتوای مورد نظر خویش را به چنین شلیوه

که حین خوانش آرای وی، تصلویری از او بر  ایگونهمی را در مقام خطیب، به مخاطب عرضله داشلته اسلت؛ بهعرفان اسللا

روی همانند برخی آثار تعلیمی هیچ  شلللود. اثر تعلیمی عرفانی او به کرسلللی وعظ، پیوسلللته در ذهن مخاطب، ترسلللیم می

ه نکرده، بلکه کلام او همواره با تجارب عرفانی و وار، عرضل تعبیری، خشلك و فهرسلتهای صلوفیانه را بهصلوفیه، آموزه

مشللترک همة آثاری اسللت که در زیرمجموعة نوع معارف جای  اش پیوندی عمیق دارد و این، ویژگیزندگی شللخصللی

 گیرند.می

 
 . محورهای فکری متن 8نمودار شمارة  
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 نتیجه

گیرند، ضرورت دارد. هدف  آثاری که در ذیل آن قرار مینامه، بررسی سبکی  ساز نوع معارف برای شناسایی عوامل سبك

عنوان یکی از مقالات مهم عرفانی  الدین محقق ترمذی به های زبانی و بلاغی معارف برهان این پژوهش، شناسایی شاخصه

گویی  ة مجلسنیمة اول سدة هفتم بود. براساس این پژوهش، دریافتیم که نحو و ساختار متن در اثر موردبررسی، متأثر از شیو

آمیختگی متن با آیات و احادیث و تلمیحات قرآنی، روایی پایه، درهمو ایراد وعظ و خطابه است. استفاده از جملات هم

هایی از متن، استفاده از کارکردهای مختلف وجوه فعل در کلام، کاربرد ابزارهای بیانی برای افزودن بر جذابیت  بودن بخش 

ربرد فراوان جملات کوتاه و پُر شتاب که بیانگر غلبة عنصر عاطفه بر کلام و اندیشه است و  کلام و تأثیر بر مخاطب، کا

ویژگی از  برهانغیره،  معارف  سبکی  معارفهای  دیگر  در  که  است  دارد.  نامهالدین  کاربرد  نیز   ترینبرجسته  ازها 

  متن  بودن دینی آن، دلیل ترین مهم اسمی( کهدرصد واژگان  60) است عربی  واژگان گستردة های کتاب، کاربردشاخصه

های پربسامد در همچنین از شاخصه  4نیستند.   کاربردکم   و  دشوار  واژگان  جزء  ،متن  عربی  با این توضیح که واژگان.  است

ر گویی، بارها واژگان یا دیگر اجزای کلام را تکرا تأثیر شیوة مجلسالدین، تکرار ارکان جمله است. او تحتکلام برهان 

به   و  جملات  کوتاهیخورد.  صفحة نخست، بیش از صد مورد تکرار واژگان به چشم می  50که در  طوری کرده است؛ 

 به  که  است  ایگونه به  بیان  در  ایجاز  این.  است  اشاره  قابل  هایویژگی   دیگر  از  تودرتو،  و  طولانی   جملات  کاربرد  از  پرهیز

توان آن را یکی از  دارد که می  وجود  دیگر  مفهوم  به  مفهوم  یك  از  انتقال  برای  شتاب  نوعی  متن،  کل  در  رسدمی  نظر

. در میان عناصر بلاغی، استعاره، تلمیح و تشبیه، پرکاربردترین ابزارهای بیانی متن  گویی تلقی کردهای فن مجلسویژگی 

به به شمار می نویسنده  و  یکنواخت شدن کلام، جشیوة مجلس روند  از  پرهیز  برای  برای ایگویان،  ابزارها  این  از  جای، 

جذابیت بخشیدن به گفتار خویش، بهره برده است. آسیای صییر )روم( و قرن هفتم، بافت موقعیتی خلق متن را تشکیل  

های ناشی از  کلامی و تنش  -الدین که پیشتر در بلخ، طعم سختگیری بر متصوفه، رواو تعصبات عقیدتیدهند. برهان می

تأثیر همین تجارب، به مواردی همچون: توجه به اصل اصل دین و غلبة باطن  ذهبی را چشیده، تحت ای و ماختلافات فرقه

 دهد. توجه نشان می -بیش از هر چیز -بر ظاهر

 پیوست
طریقة  الدین محقق ترمذی صلللاحب علم قال بوده و در عرصلللة علم حال نتاخته ب...ب بنا بر مناب اند که برهان. »اینکه بعضلللی محققان پنداشلللته1

ن مولویه، مسلتند به دلیلی قاط  نیسلت. غور و تأمل در معارف سلید سلِردان حاکی از این اسلت که مولوی در بسلیاری از اصلول و مبانی اصللی عرفا

 (. 14: 1399مانند وحدت وجود، ولایت، فنا و بقا، عزلت و... از مرشد خود تأثیر پذیرفته است« )واثقی خوندابی، 

ولد پدر مولوی و برهان محقق ترمذی که بیشلتر عمر را در خراسلان زیسلته بودند، رنه و بوی فارسلی خراسلان را دارد. در های بهاء. »نوشلته2

اندک تعبیرات خاص  خورد. در نظم و نثر خود مولوی و یارانش، اندکمقالات شللمس، تعبیرات فارسللی غرب ایران )آذربایجان( به چشللم می

 (.46: 1388،  شود« )ریاحیمحیو روم پدیدار می

الدین محقق به قونیه آمد و چون از وفات اسللتاد خود آگاه شللد، نام برهان. »یك سللال بعد از وفات بهاءالدین، یکی از شللاگردان پیشللین او به3

 (. 20: 1377الدین جوان را با آثار پدرش و آثار سنایی آشنایی داد« )شیمل، جلال

 اند و نثر آنان درواق ، دنبالة نثرهای قرن شلشلم اسلت؛ مانند: المعجم فیاندگان دانشلمندان قرن شلشلمم. »گروهی از نویسلندگان قرن هفتم، باقی4

الدین محقق معاییر اشعار العجم از شمس قیس رازی و طبقات ناصری از قاضی منهاو سراو و آثار عوفی و دو کتاب معارف از بهاءولد و برهان

 (.187: 1394غلامرضایی، ها« )ترمذی و مرصادالعباد و امثال این
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 های آن. مضامین اصلی متن و زیرمجموعه2جدول شمارة .                                            5

 
ترین  مهم 

محورهای  

 فکری 
 ها زیرمجموعه 

 .  شفقت نیمی از ایمان است. 2. جوشش رحمت اولیا؛   1 رحمت  1

 پوشی. فقو در پرده . کمال ستّاریت در علاو شخص دچار لیزش است، نه  4. ستّاریت؛   3)حسد،  سه نفس است(؛   . مذمت حسد  2خشم؛     . مذمت 1 رذائل و فضائل  2

3 
 

 تربیت باطن 

. آنکه نفس امّاره را بکشد، خداوند به او علم و    3توان ناقصان را دستگیری کرد؛  . با تربیت باطن، می 2. درک حقایق در گرو توجه به باطن؛   1

. اهمیت علم  6شود؛   . علم حقیقی با پروراندن نفس حاصل نمی 5. برای درک کلمة حکمت، باید قوة جذب آن را داشت؛   4دهد؛   حکمت  

.  11. پرورش نفس مطمئنه؛   10. علم حقیقی، علم دین است؛   9. مؤمن، در طلب حقیقت است؛   8. صفات بندة شایستة مقام قرب؛   7معرفت؛   

. برای حرکت، عصای استدلال لازم است نه تقلید؛   13. تربیت برای قوّت گرفتن درخت دین؛   12فس امّاره فائق آمد؛   توان بر ن اندک اندک می 

. علم و ایمان، کلید  17. نور معرفت حق، آفتاب قلوب است؛   16نگرد؛   . زنده آن است که خداوند در وی می 15. مطلوب تو عین توست؛   14

.  21. »اعوذ« به تنهایی کافی نیست، باید در عمل پناه برد؛   20. غیر روح را بقا نیست؛   19ا بر تخت دولت بنشان؛   . شاه دل ر 18راه وصال است؛   

. دل از دنیا بردار و به آخرت روی  25. حلال و حرام؛   24. دنیا سقف دوز  است؛   23. مذمت غم؛   22عمل بدتر است؛   عمل از جاهل بی عالم بی 

. با درد دین، از درخت ثمرات دینی  29. فقو از روی ضرورت بخور؛   28منتهاست؛   . راه وصال، بی 27یة قوّت دل است؛   . سخن میز ما 26آور؛   

. در مردن نفس،  31. غرض حضرت مریم از کاشکی مرده بودمی، مردن نفس بوده است؛   30خوری؛   و با درد دنیا، از درخت نعمات دنیا می 

دانست، از این روی،  . شیطان، آدمی را محدود به همین ظاهر می 33شود؛   با مشیول شدن به غیر، جم  نمی   . دم عشق خدا زدن 32حیات است؛   

 . گداز نفس، شرط عبادت حقیقی است. 34سرنگون شد؛   

 ولایت اولیا  4

.  3کنند؛  نند، چگونه عمل می . ذکر اینکه وقتی مردان خدا سرّ درون دیگری را بدا 2. لزوم گفتن سرّ درون با مردان خدا نه با راذله؛   1

اولیا، منظرگاه   . قلب 7. صفات اولیا؛   6تعالی؛  . تصریح قرآن بر دیدار انبیا با حق 5اند؛  . مردان حق، روح سمی  4معنای حقیقی وصال؛   

.  11اند؛   مجاهده به حق رسیده . اولیا با  10. شرح یحبهم و یحبونه؛   9. تفاوت انا ربکم فرعون با انا الحق حلاو؛   8میرد؛  حق است و نمی 

. سخن حق را از خود حق شنو و اگر طهارت  13بیند؛   . هر کس به قدر قرب خود عظمت مقام اولیا را می 12تبعات همنشینی با نااهلان؛   

 خورند. . اولیا از روی شهوت نمی 14روح نداری، از محقق شنو؛   

5 

 
 شیخ 

الله و عترتی،  . کتاب 3مثل و مانند بهاءولد؛   . مقام بی 2ی است. دریایی باید تا ماهی، نهنه شود؛   . ضرورت وجود شیخ: شیخ دریاست، مؤمن، ماه 1

. هیبت شیخ، موجب  5زاید؛   شود و بچة دینت می ای از آنِ تو می . شیخ آن شجره است که اگر شا  آن را تکان دهی، عصیده 4وجود شیخ است؛   

.  9. ضرورت تعظیم شیخ؛   8. نظر شیخ، نظر حق است؛   7شود؛   بریدن موجب افزون شدن نظر شیخ بر تو می   . نظر از غیر 6شود؛   مهار نفس مرید می 

شوی از  سوخته می .گرمی نفس شیخ باید اندک باشد و گرنه خرمن 11تواند در دیگران بنگرد؛   . شیخ از خود فارغ شده و می 10ادب در برابر شیخ؛   

. دل شیخ، درخت طوبی و تن او، سایة درخت  13قدر به تو التفات کند؛   ت، هر قدر خود را بدو بسپاری، همان . شیخ چون آینه اس 12سوزانی آن؛   

 . از سایة دنیا به سایة آفتاب دل رو. سایة آفتاب دل، جسم شیخ است. 14طوبی است. دست در او زن تا به مقصود رسی؛   

 نفس 6
. اثر مجاهده  4. خداوند را بندگانی است که نفس را به فریاد آورند؛   3ربّانی، قوّت خصم )نفس( اثر نکند؛   . با قوتّ  2. مخالفت با نفس برای قرب؛   1

 در قوتّ گرفتن نور نهاد آدمی. 

 صوم 7
گاه با مال،  کنند،  چشمداشت مزد، از خود، در راه خدا خرو می . اهل دل، بی 3ترین باب ریاضت؛   . روزه: بزرگ 2. جایگاه صوم در میان طاعات؛   1

 گاه با جسم )روزه(. 

 . اذکروالله ذکرا کثیرا. 2برد؛   . ذکر، وسوسه را از بین می 1 ذکر  8

 صلاة 9
 . نماز برای مردان حق، عین خداوند است؛  1

 . صیام و صلاة و بقیة طاعات، خرو کردن از خود است به درگاه خداوند. 3. صلاة حقیقی؛   2  

 نامندش، تنها ظنّ و گمان خلق است. . آنچه تفسیر قرآن می 2. قرآن در دل مؤمن فرود آید؛   1 قرآن 10

 مفاخره 11
 الله له رسیده است؛   . اقرار به اینکه به مقام کان 1

 تعالی به او جمال یوسفی داده است. . اشاره به خود و اینکه حق 2

 چون شکر نعمت گویی در تزاید آید.  شکر  12

 تعارض منافع
  طبق گفته نویسندگان، پژوهش حاضر، فاقد هر گونه تعارض مناف  است. 
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 منابع
 قرآن کریم.  

 .23-33. صص: 5 و 4 تهران. شمارة دانشگاه فلسفة ترمذی«. فصلنامة محقق نظر در عشق و (. »عقل1381، غلامحسین. )یانندی یمیراهاب

به راهنمایی   ی.دکتر  «. رسلالةقرن هفتم( انی)از قرن چهارم تا پا ینثر عرفان  یهاگفتارنوشلت  یشلناختسلبك  ةمطالع. »(1392)  .داوود  ،یپورمظفر

 .یمشهد: دانشگاه فردوسمحمود فتوحی.  

 (. زبان و ذهن. ترجمة کورش صفوی. تهران: هرمس.1377چامسکی، نوام. )

 .40-51. صص: 9 ةشمار .فرهنه و ادب ةپژوهشنام«. مولوی و ادبیات مولویه(. »1388ریاحی، محمّدامین. )

 (. تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن. ترجمة مجدالدین کیوانی. چاپ سوم. تهران: سخن. 1390کوب، عبدالحسین. )زرین

 شناسی نگاه عرفانی(. چاپ سوم. تهران: سخن.(. زبان شعر در نثر صوفیه )درآمدی به سبك1392کدکنی، محمّدرضا. )شفیعی

 ای. چاپ اول. تهران: توس.رجمة فریدون بدره(. من بادم و تو آتش. ت1377ماری. )شیمل، آن

. 2. شلمارة  1نامة ایران بعد از اسللام. سلال (. »بررسلی عوامل و ابعاد مهاجرت ایرانیان به آسلیای صلییر در قرن هفتم«. تاریخ1390نیا، باقر. )صلدری

 .43-69صص: 

 .36-48. صص: 120. پیاپی  6شمارة (. »نثرهای گفتاری متصوفه«. کتاب ماه ادبیات. 1386غلامرضایی، محمّد. )

 شناسی نثرهای صوفیانه )از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم(. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.(. سبك1388غلامرضایی، محمّد. )

 شناسی نثر پارسی )از قرن چهارم تا قرن سیزدهم(. چاپ اول. تهران: سمت.(. سبك1394غلامرضایی، محمّد. )

 شناسی تفصیلی نثر پارسی. تهران: سمت.(. سبك1398غلامرضایی، محمّد. )

 ها(. تهران: سخن.ها، رویکردها، روششناسی )نظریه(. سبك1390فتوحی، محمود. )

 رکز م  ،یوزارت فرهنله و ارشلللاد اسللللام  تهران: .گرانیو د  رانیپ سلللتلهیفاطمله شلللا  ةترجمل   گفتملان. یانتقلاد لیل تحل (.1379). نورمن فرکلاف،

 .هارسانه  قاتیمطالعات و تحق

الزمان فروزانفر. چاپ الدین محقق ترمذی(. تصلللحیح بدی مواعظ و کلمات سلللید برهان  (. معارف )مجموعه1377الدین. )محقق ترمذی، برهان

 دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 .یتهران: نجم کبر .چاپ اول .مرشد مولانا ن،یالدبرهان دیس .(1392)  .کاظم ،یدمحمّ

 (. مولوی و تفسیر عرفانی. چاپ اول. تهران: سخن.1395مشرف، مریم. )

 .9-30. صص: 38. شمارة 19نامه. سال الدین محقق ترمذی و تأثیر آن در آثار مولوی«. کاوش(. »رویکرد باطنی برهان1397مشرف، مریم. )

 .110-113. صص: 83ه نو. شمارة مافیه«. نگا(. »در باب کتاب فیه1388موحد، محمّدعلی. )

 .205-232. صص: 17نویسی در عرفان و ادب فارسی«. مطالعات عرفانی. شمارة نامه(. »بهاءولد و تداوم سنّت معارف1392نزهت، بهمن. )

 .11-34. صص: 64رة الدین محقق ترمذی«. فصلنامة علمی عرفان اسلامی. شماهای برهان(. »پژوهشی در اندیشه1399واثقی خوندابی، داود. )

 شناسی. ترجمة محمّد غفاری. تهران: نی. (. مبانی سبك1389وردانك، پیتر. )
Nina Nørgaard, Beatrix Busse, Rocío Montoro. (2010). Key Terms in Stylistics. New York: Continuum Publishing 

Corporation. 
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